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کتاب البیع
جلسه 75 

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

چيده بحث گذشته

در بحث قبل؛ «معناى لغوى عقد»، و «فرق ميان عقد و عهد» معلوم شد. اکنون چند مطلب دير را بيان مکنيم. اولين مطلب
اين است كه آيا بر طبق اين معناي كه براى عقد ذكر كرديم، آيا م‌توانيم به آيه شريفه «اوفُوا بِالْعقُودِ»، براي صحت معاطات
تمسك كنيم يا نه؟ (باز تأكيد م‌كنم که خود مرحوم شيخ(اعل اله مقامه) به اين آيه شريفه بر صحت معاطات استدلال نرده،

ول برخ از فقهاء و از جمله امام(رض) استدلال كرده‌‌اند، و ظاهراً محقق خوئ(ره) هم در كتاب مصباح الفقاهة استدلال
نردهاند).

ابتدائاً به ذهن م‌رسد كه استدلال به اين آيه بر صحت معاطات، مقدارى غريب به ذهن م‌رسد. شايد آنچه كه تا کنون در اذهان
بوده، اين است كه فقهاء از آيه «اوفُوا بِالْعقُودِ»، وجوب وفاى به عهد را استفاده م‌كردند و ي از ادله‌ى اصالة اللزوم، همين

آيه شريفه است. اما اکنون ببينيم آيا ممن و صحيح است که به اين آيه شريفه بر اين كه معاطات، يك معامله صحيح است
استدلال كنيم؟

فرمايش محقق نائين(ره) در عدم تمس به آيه بر صحت معاطات

محقق نائين(قده) با بيان دو مطلب (در کتاب منية الطالب که توسط انتشارات جامعه مدرسين چاپ شده)، مانع استدلال به اين
روايت بر ما نحن فيه مشوند.

مطلب اول

مطلب اول اين است که؛ «عقد، بمعناى عهد مشدّد است و تشديد، بوسيله لفظ است». کلام ايشان دو مقدمه دارد؛ ي اينه
عقد؛ يعن «العهد المشدّد»، دير اينه عهد مشدد آن است كه با لفظ انجام شود. يعن اگر كس با كتابت يا اشاره يا فعل،

عهدى بست، اين عهد، خيل محم نيست، اما گر بوسيله لفظ، عهد را ايجاد كرد، اين عهد مشدّد است. نتيجه اين دو مقدمه اين
است كه معاطات از مصاديق عقود نيست. چون معاطات، عهد مشدد نيست و عهد مشدد همان است كه با لفظ بايد بيان شود.
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نقد مطلب اول

اين فرمايش محقق نائين(ره) چند اشال دارد. اشال اول اين است كه معمولا فقهاء، لفظ را براى لزوم يك معامله معتبر
م‌دانند، ول در اصل صحت معامله لازم نم‌دانند. آيا مراد محقق نائين(ره) از اينه عقد، عبارت از همان عهد مشدد است و

عهد مشدد، لفظ است؛ يعن م‌خواهند لزوم معاطات را بيان كنند؟! كه فعلا بحث ما در لزوم نيست، بله بحث ما در اين است
كه آيا معاطات صحيح است يا صحيح نيست؟ و اگر مقصودشان از عهد مشدد و تعبير مشدّدى كه دارند اين باشد كه بويند

خود عقد كه يك معناى مسبب دارد، اين خودش مشدد است، به اين بيان که هرجا يك عهدى با لفظ منعقد شد، دير آن مسبب،
خيل محم و مؤكد است، اگر همين عهد بدون لفظ بار برده شود، در مسبب، تأكيدى وجود ندارد. پس احتمال دوم اين است
كه لفظ را مطرح کردند، چرا که مقصود ايشان بحث لزوم و عدم لزوم نباشد، بله مقصود ايشان اين است که اگر لفظ عهد را
ايجاد كرد، عهد، مسبب از لفظ مشدد است. يك تأكيدى در اين عهد و در اين معناى مسبب وجود دارد، اما در جاي كه يك عقد

بدون لفظ ايجاد شد، دير در آن معناي مسبب، تأكيد وجود ندارد.

در تفسير اول گفتيم مراد ايشان؛ لفظ براى لزوم است. در تفسير دوم م‌گوييم كارى به لزوم ندارد، اگر يك عهدى را با لفظ ايجاد
كرد، مثلا م‌شود عهد هشتاد درصدى، كارى به لزومش هم نداريم، اگر يك عهدى بدون لفظ ول با كتابت يا اشاره ايجاد شد،

م‌شود عهد پنجاه درصدى، و لفظ در اين معناى مسبب تأثير دارد و معناى مسبب را قوى م‌كند، و اگر نباشد يك معناى
مسبب ضعيف به ما ارائه م‌دهد. اينجا اگر مراد محقق نائين(ره) اين باشد، اشالش اين است كه معناى مسبب، قابل ضعف و

قوت نيست، بله معناى مسبب دائر مدار بين وجود و عدم است، يا هست و يا نيست. شما اين جنس را كه فروختيد، يا ملك
مشترى شده است يا نشده است، نم‌توانيم بوييم دو بيع داريم؛ يك بيع كه با لفظ است، آنجاي كه با لفظ است يك مليت

چاق و چله در اختيار مشترى قرار داده شده، آنجاي كه بدون لفظ است يك مليت ضعيف در اختياراوست، مليت يا هست يا
نيست. لذا اين احتمال هم براى كلام نائين(ره) باطل است و اشال دارد.

اشال سوم در كلام محقق نائين(ره) اين است كه اصلا جاي كه فعل است، ميدان براى تأكيد ندارد. فعل اين است كه اين
ر به من ربطگويد اين را فروختم، اين دي‌كه لفظ است و م ا وقتتواند تأكيدى كند. أم‌دهد، در إعطا و أخذ، نم‌كتاب را م
ندارد، پس شايد مقصود محقق نائين(ره) اين باشد كه در باب لفظ، ميدان براى تأكيد مفتوح است، اما در باب افعال جا براى
تأكيد وجود ندارد. جوابش اين است كه اين اصلا از محل بحث خارج است، اينه يك عقدى بويد «بعتك بيعاً مؤكدا» ، و يك
عقد دير بويد «بعتك» و دير «بيعاً مؤكدا» را نويد، اين اصلا از محل بحث خارج است و ربط به محل بحث ندارد. پس
اگر مرحوم نائين(ره) كه م‌فرمايد «عقد؛ يعن العهد المشدّد و عهد مشدّد يعن آنچه كه با لفظ آورده شود» و با اين بيان كه
چون در معاطات، لفظ موجود نيست، پس ما نم‌توانيم بوييم از مصاديق «اوفُوا بِالْعقُودِ» است، و بخواهند معاطات را از

دائره عقود در اين آيه شريفه خارج كنند، سه احتمال در كلام محقق نائين(ره) داديم و احتمال ديرى هم وجود ندارد.

است كه در جلسه قبل از امام(رض) گفتيم (و من واقعاً اين تحقيق را جاي (ره) همان فرمايشته مهم در جواب محقق نائينن
نديدم) كه ايشان فرمودند اكثر بزرگان در باب معاملات، عقد و عهد را ي م‌گيرند. منتها دعوا سر اين است كه عقد؛ مطلق

العهد است يا عهد مشدد است؟ مرحوم شيخ اعظم(قده) در ماسب مگويد عقد؛ يا مطلق عهد است يا عهد مشدد است.

محشين ماسب هم كه ي از اين دو قول را اختيار كردهاند. بعد بعض در عهد مشدد گفتهاند عقدي است كه در آن لفظ است
(ما قبلا گفتيم عهد مشدد يعن آن كه طرفين است، در مقابل جاي كه به طرف واحد است. اصلا عهد مشدد معنايش اين

است). اما طبق تحقيق كه از امام(رض) عرض كرديم، اصلا عقد بمعناى عهد نيست. وقت به لغت مراجعه م‌كنيم؛ عقد يك
ربط خاص است كه «حصلت منه العقدة»، اما عهد يك چيزى است كه در ذمه و عهده قرار داده م‌شود. عرف و لغت، معاهده

را با معاقده جدا م‌داند.
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بعبارة أخرى مشهور بين فقهاء اين است كه «كل عقد عهد و ليست كل عهد عقد»، كه لازمه اين بيان اين م‌شود که نسبت بين
عقد و عهد در كلمات فقهاء، نسبت عام و خاص مطلق است. عام و خاص مطلق؛ يعن عهد، اعم از عقد است. عقد، يك نوع
عهد خاص است و عهد، أعم از عقد است «كل عقد عهد و ليس كل عهد بعقد». اما طبق بيان كه امام(رض) فرمودند؛ نسبت

بين عقد و عهد، عام و خاص من وجه است. يعن مواردي هست که عقد هست اما عهد نيست، مثل بيع و رهن و قرض، که
اينها بمعناى لغوى و اصطلاح عقد است، اما هيچ وقت به آنها عهد نم‌گويند. مواردي را نيز داريم که عهد هست اما عقد

نيست، مثل همين عهدى كه انسان با خدا م‌كند، يا عهدى كه انسان با برادر مؤمنش م‌كند، يا عهدى كه انسان براى خودش
انجام م‌دهد، اينها عهد هست اما عقد نيست.

هر كدام ماده افتراق و ماده اجتماع دارند. يعن مواردى كه ما بوييم هم عهد است و هم عقد است، مثل عقد اخوت، كه هم عهد
است و هم عقد است. پس نسبت ميان عهد و عقد، عام و خاص من وجه است، لذا ما نمتوانيم «اوفُوا بِالْعقُودِ» را به عهد معنا

كنيم. حالا اگر ما يك روايت معتبر داشتيم، چون در بعض از روايات دارد كه از ابن عباس نقل شده است كه «العقود اى
العهود» ، آناه باز اينجا تسليم م‌شويم و بايد بر طبق روايت عمل كنيم.

مطلب دوم

دومين مطلب كه محقق نائين(ره) در كتاب منية الطالب دارند اين است که كلمه «عقود» كه جمع «عقد» است، بر معاطات
صدق نم‌كند. در جاي كه كس م‌گويد «بعت»، بيع لفظ بار م‌برد، با اين لفظ، دو معنا ايجاد م‌شود؛ ي معناى

مطابق است که «تبديل طرف الاضافة» است. تا الان اين كتاب اضافه به من داشت، وقت گفتم «بعتك هذا التاب» تا الان
طرف اضافه‌ اين کتاب من بودم، اما الان تغيير م‌كند و مشترى م‌شود. اما يك معناى التزام هم دارد، که «التزام كل من

المتعاقدين بما اوجداه من التبديل» است، يعن هر يك از متعاقدين التزام پيدا م‌كنند كه اين تبديل را که ايجاد كردند، من به آن
بعت است، معناى التزام بايع طرف اضافه مبيع را تغيير داده و آن را مشترى قرار داده، اين معناى مطابق ملتزم هستم. يعن

آن اين است که من به اين تبديل ملتزم هستم.

پس محقق نائين(ره) م‌خواهد بفرمايد در باب افعال آن معناى مطابق وجود دارد، وقت شما إعطا كرديد و او هم گرفت، با
نفس اعطا، چون به قصد انشاء است، بديل طرف الاضافه است. مرحوم نائين(ره) م‌فرمايد اما فعل بر خلاف لفظ است. لفظ،

مدلول التزام دارد، اما فعل مدلول التزام ندارد. شما يك فعل را انجام م‌دهيد، كتاب را م‌دهيد و او هم م‌گيرد و هيچ
.دارند و يك معناى التزام دارند، يك معناى تضمن گوييد الفاظ يك معناى مطابقندارد. اما در باب لفظ م معناى التزام

من اين را اضافه م‌كنم، شايد مرحوم نائين(ره) م‌خواهند بويند افعال غير از معناى مطابق، چيز ديرى ندارد، نه معناى
تضمن دارد و نه معناى التزام. حالا م‌فرمايد در معاطات، چون فعل است، اين معناى التزام وجود ندارد. لذا اصلا ما

م‌گوييم معاطات عقد نيست، عقد آن است كه هم داراى معناى مطابق باشد و هم داراى معناى التزام. اين هم مطلب دوم
محقق نائين(قده).

نقد امام(ره) بر مطلب دوم محقق نائين(ره)

امام(رض) در كتاب البيع، ص109، بعد از اينه اين نظريه محقق نائين(ره) را نقل فرموده، آن را مورد خدشه قرار داده است و
سه اشال بر آن ذكر كرده‌اند. اولا اينه اشال اين فرمايش محقق نائين(ره) از كلمات قبل ما روشن م‌شود. ما قبلا گفتيم عقد
اصلا بمعناى عهد نيست. در حقيقت؛ عقد از مقوله معناست و در حقيقت عقد، اصلا لفظ دخالت ندارد. شايد بتوانيم بوييم يك

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=1


نظريه‌اى بر خلاف كثيرى از فقهاء. شما تا الان م‌گفتند عقد، آن الفاظ رايج در معاملات است. مثلا در ناح، عاقد يعن كس كه
عقد را م‌خواند. يعن ذهن عرف متشرعه مأنوس با اين است كه عقد، همراه با لفظ است و بدون لفظ نم‌شود. اما ايشان

م‌فرمايند ما از تحقيق كه براى عقد و عهد ذكر كرديم روشن شد كه در حقيقت و معناى عقد، لفظ دخالت ندارد.

م‌فرمايند ما گفتيم که عقد؛ يعن ربط خاص كه «حصلت العقدة» ، ربط خاص در معامله، تا الان اين مال ربط به من داشت،
حالا ربط به مشترى دارد. پس من ايجاد ربط كردم. ربط اعتبارى در معاملات وجود دارد. شما در جاي كه يك طناب از يك
طرف به يك طرف بسته م‌شود، يا خود طناب به يك شل خاص پيچيده شده، مگوييد در آن ربط وجود دارد (عقد الحبل

يعن طناب را بافت يا تاباند). اين عقد اينجا به اين معناى اعتبارى ايجاد شد. پس حقيقت عقد، از مقوله معناست و كارى به لفظ
ندارد.

اصلا محقق نائين(ره) به تبع مشهور فقهاء، در حقيقت عقد، لفظ را معتبر م‌داند. ايشان م‌فرمايند ما هم گفتيم عقد از مقوله
معناست. مگوييم پس لفظ چاره است؟ م‌فرمايند چنانه در ابتداي كتاب بيان كرديم؛ لفظ؛ يا آلت براى ايجاد اين معناى

اعتبارى است، و يا موضوع است. فعل، هم م‌تواند آلت باشد و هم م‌تواند موضوع باشد. لفظ، مقوم عقد نيست، بله لفظ،
موضوع و آلت است. همانطور كه لفظ م‌تواند آلت براى ايجاد يك معناى اعتبارى باشد، فعل(يعن معاملها‌ى كه با فعل انشاء

م‌شود، يعن معاطات) هم م‌تواند آلت براى اين معناى اعتبارى باشد. لذا م‌فرمايند اين اشال مهم بر كلام مرحوم نائين(قده)
وارد است. غير از اين اشال، سه اشال دير هم بر محقق نائين(ره) ذكر م‌كنند، که به كتاب البيع ص109 مراجعه و مطالعه

كنيد.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


